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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۱۲

 معلم بدون انگیزهمدرسه بدون معلم؛
و  آموزش  کارشــناس  طهرانیــان ،  مجید 
ارتباطات: ســخنان اخیر  دکتر پزشــکیان 
مبنی بر اینکه «در هیچ منطقه ای از کشور 
دانش آمــوزی نبایــد در کانکــس یا چادر 
درس بخوانــد»، موجی از امید و احترام را 
در میان افکار عمومــی برانگیخت. بدون 
شــک  رفع محرومیــت فیزیکــی و تأمین 
فضای آموزشی استاندارد، گامی ارزشمند و 
انسانی است؛ اما این پرسش بنیادین باقی 
می ماند که آیا مدرسه سازی، بدون نهضت 
هم زمان برای تربیت و توانمندسازی معلم 
و تحول محتوای آموزشی، می تواند کیفیت 

یادگیری را تضمین کند؟
ظرف،  به مثابه  مدرسه  مسئله:  ابعاد   -۱

معلم و محتوا به مثابه مظروف
بر اســاس آمار رســمی، کشــور حدود 
۱۶ میلیــون دانش آموز دارد کــه حداکثر 
دو میلیــون نفــر از آنــان در فضاهــای 
غیراستاندارد (کانکس، چادر  یا کلاس های 
فرســوده) تحصیل می کنند. این آمار نشان 
می دهد مشــکل «فضای فیزیکی» گرچه 
مهم و فوری است، اما مسئله اصلی برای 
۱۲ میلیــون دانش آمــوز دیگــر، کیفیت و 
انگیزه نیروی انســانی و محتوای آموزشی 
است. مدرســه  صرفا ظرفی برای یادگیری 
است؛ اگر این ظرف پر نشود  یا مظروف آن 

بی کیفیت باشد، ارزش آن کاهش می یابد.
۲- کمبود و فرسودگی نیروی انسانی

سال هاســت   معلــم:  کمــی  کمبــود 
سیاســت های جــذب محــدود، خــروج 
بازنشســتگان و نبــود برنامه پایــدار برای 
تربیت معلم، باعث کاهش جدی نســبت 

معلم به دانش آموز شده است.
فرسودگی شغلی: بســیاری از معلمان، 
حتــی در مدارس نوســاز، به علت فشــار 
معیشــتی، نبــود حمایت روانــی  و تکرار 

روش های سنتی، انگیزه کافی ندارند.
عدم آشــنایی با روش های نوین: بخش 
زیــادی از معلمان آمــوزش لازم در زمینه 
و  فعــال   یادگیــری  آموزشــی،  فنــاوری 

مهارت محوری را دریافت نکرده اند.
۳- نهضت فراموش شده: تحول محتوا و 

روش تدریس
حتی اگر بهترین معلمــان در مدارس 
مدرن تدریس کننــد ولی محتوا و روش ها 
همچنان مبتنی بر محفوظــات، بی ارتباط 
با زندگــی واقعی و فاقد جذابیت باشــد، 
نتیجــه ای جــز دلزدگــی و بی انگیزگــی 
تحول  داشــت.  نخواهــد  دانش آمــوزان 
واقعــی آمــوزش زمانــی رخ می دهد که  
محتــوای کتاب هــا مهارت محــور، به روز 
و متناســب با دنیــای امروز باشــد، روش 
تدریس از حالت ســخنرانی یک ســویه به 
ســمت یادگیــری تعاملــی، پروژه محور و 
مسئله محور تغییر کند و ارتباط آموزش با 
زندگی روزمره و آینده شغلی دانش آموزان 

برقرار شود.
۴- تقدم و تأخــر؛ کدام نهضت اولویت 

دارد؟
ســاخت مدرســه  مانند احداث جاده 
اســت؛ اما بدون وســیله نقلیــه (معلم 
توانمند) و نقشه مسیر (محتوای آموزشی 

متحول)  این جاده به مقصد نمی رسد.
به بیــان دیگر  مدرســه بــدون معلم 
کارآمد، صرفا ساختمان است؛ معلم بدون 
انگیزه و مهارت، حتی در بهترین ساختمان، 
بازدهی پایینی خواهد داشــت و محتوای 
نامتناسب، بهترین معلم و بهترین مدرسه 

را هم ناکارآمد می کند.
۵- پیشنهاد یک رویکرد ترکیبی

به جای یک نهضت یک بعدی، پیشنهاد 
می شود:

۱. توزیع متوازن منابع: بخشی از بودجه 
ســاخت مدارس  بــه «نهضــت تربیت و 
توانمندســازی معلم» و «تحــول محتوا» 

اختصاص یابد.
۲. تربیــت معلــم بومی: بــرای مناطق 
محروم، جــذب و آمــوزش جوانان بومی 
که با فرهنگ و زبان محلی آشــنا هستند، 

انجام شود.
۳. برنامه ملی انگیزش معلمان: شــامل 
بهبــود معیشــت، کاهــش بوروکراســی 

فرسایشی  و فرصت ارتقای شغلی.
۴- مرکز نوآوری آموزشی: طراحی و تولید 
محتوای جــذاب، دیجیتال و مهارت محور 

برای جایگزینی روش های سنتی.
جمع بندی

نهضــت ســاخت مدرســه اقدامــی 
ارزشمند و فوری برای رفع تبعیض فیزیکی 
است؛ اما اگر هم زمان نهضت تربیت معلم 
و تحول محتوا آغاز نشود، نتیجه آن ممکن 
است به «ساختمان های زیبا با کلاس های 
بی روح» منجر شود. آموزش باکیفیت  مثل 
یک سه پایه است: مدرسه، معلم و محتوا. 
اگر یکی از این پایه ها کوتاه باشد، کل سازه 

کج خواهد شد.

برساخت هویت در ایران

یکــی از چالش های عمــده معرفتــی در جوامع مــدرن، چالش تعریف 
هویت های فردی، اجتماعی و ملی است. این موضوع که آدمی خود را در 
چه چارچوب های هویتی تعریف می کند، نسبت او با «دیگری» و جهان دیگری را 
عیان می کند. به این اعتبار مقوله هویت به گونه ای از اهمیت برخوردار می شود که 
نســبت آن با علومی همچون روان شناســی فردگرا و جامعه شناسی اجتماع گرا و 
چالش های فردی و اجتماعی (و حتی سیاسی) محل گفت وگو و نزاع قرار خواهد 
گرفت. به این اعتبار ملت هایی که از تاریخ سترگی بهره می برند و سنگینی گذشته 
بر دوش های آنان قوت می آورد، بیش از جوامعی که ســابقه تمدنی کمتر از ۱۰۰ 
ســال داشته و دارند و عموما ساخته دســت قدرت های استعماری هستند، درگیر 
مسائل هویتی می شوند. ایران در زمره همان جوامع تمدنی است که سعی کرده با 
پیدایش مظاهر تجدد و مدرنیته، به هویت خود رنگ و لعاب نوینی ببخشد. اولین 
تلاش ها را می توان در دوران صفویه جســت وجو کرد؛ جایی که هویت ایرانی ذیل 
مذهب شیعه معنا پیدا می کرد و فاصله خود را با دیگری مرزبندی می کرد. در این 
میان هنوز تعلقات قومی، زبانی و شئون گوناگون اجتماعی و منسب های درباری، 

خود در برساختن هویت های بدیل در برابر هویت شاهان صفوی نقش داشتند.
در عصــر قاجار با گسترده شــدن مــراودات ایــران با جهان غــرب، جمعیت 
منورالفکران، پرچم دار هویت سازی شدند. آنها بیشتر هویت را ذیل امر «غربی شدن» 
تعریف می کردند. شکست های پی درپی نظامی، ضعف اقتصادی، عدم توانمندی 
ساختارهای سیاســی، نظام ملوک الطوایفی و تصمیم گیری های محلی، همگی از 
بحرانی عظیم حکایت داشــت که باید به آنها رســیدگی می شد. به همین منظور 
جمعیت روشنفکر، چاره کار را در غربی شدن و رسیدن به مظاهر تجدد می دانستند؛ 

بدون آنکه نسبت آن را با امر سنت مشخص کنند.
شاید شــکل بندی سیاســی تر امر هویت که در پی یکپارچه ســازی ایران نوین 
بود، با تاریخ پهلوی ها گره خورده باشــد. وضعیت سیاســی ایران در اواخر دوران 
قاجار، ضعف دولت مرکزی، نتایج خســارت بار جنگ جهانی اول، دخالت های گاه 
و بیگاه قوای بیگانه، «امنیت» را به گوهری نایاب مبدل کرده بود که روشــنفکران 
را هرچه بیشــتر، از آرمان هایی همچون آزادی خواهی و دموکراسی، به سمت نیل 
به دولت مقتدر مدرنی ســوق می داد که بتواند امنیت را در هر کرانه از ســرزمین 
مستقر کند، تا بتوان ذیل آن، به تحقق دیگر آرمان های آزادی خواهانه اندیشید. این 
روشــنفکران غافل از آن بودند که نیل به نعمت امنیت، در تعبیری هابزی، گاه با 
قربانی کردن عرصه آزادی های سیاســی معنا پیدا می کند. به هر روی پهلوی ها در 
پی یکدست کردن جمعیت انسانی، ذیل بازگشت به گذشته باستانی، سیاست های 
یکسان سازی زبانی، یکجانشینی ایلات و عشایر، اعتلای فرهنگ ایران پیش از اسلام 
و کم اهمیت جلوه دادن فرهنگ اسلامی و عناوینی از این دست بودند. این سیاست 
هویتی به شــدت غیریت ســاز، نیم نگاهی نیز به امر مدرن در مقوله های اقتصادی 
داشت و در پی توسعه بنیادین زیرساخت ها و شکل دهی مظاهر مدرن (آن گونه که 

در جهان غرب چشم ها را به خود خیره می کرد)، بودند.
پس از پیروزی انقلاب، هویت معنا و مفهوم دیگری پیدا کرد. دهه های آغازین 
انقلاب، اســلام سیاســی و تجلی مظاهر آیینی، بخش قابــل توجهی از هویت در 
قرائت رســمی را به خود اختصاص می داد. گرچه این برساختگی هویت در شکل 
نوین خود، از صورتی یکدست در تمامی دهه های پس از انقلاب برخوردار نبوده و 
گاهی مظاهر ملی (در قرائتی متفاوت از آنچه باستان گرایی پهلوی می توان نامید) 

دوشادوش هویت دینی، سازه های هویتی ایران را شکل می داد.
به هر ترتیب اگر تاریخ صد ساله ایران اخیر را مطالعه کنیم، درک خواهیم کرد 
که هنوز ما در شکل دهی به سازه های هویت اجتماعی و ملی خود، به مدلی واحد 
و یکدســت، دســت نیافته ایم. مدل ها عموما وارداتی بوده و نسبتی وثیق با دایره 
معرفتی نظام های سیاســی و جریان های قدرت در ایران پیدا می کند، آنچه در این 
میان از اهمیت بســیاری برخوردار است، این اســت که سازه های هویتی در ایران، 
هیچ گاه از بطن جریان های اجتماعی و پوست اندازی های فرهنگی و تاریخ تحولات 
آن متولد نشــده و ابزارهای قدرت همواره خود را در برساختن مدل هویتی خاص، 
ذی حق پنداشــته اند. شــاید مواجهه انتقادی با چنین رویکردهایی و بهره مندی از 
جامعه شناســی تاریخی، بتواند باگ های سیاسی، معرفتی و ایدئولوژیکی ما را در 
مواجهه با امر به غایت مهم «هویت»سازی در ایران آشکار کند. به این ترتیب، اولین 
نقد جدی آنکه هویت و برســاختن آن باید از ســیر طبیعی جریان های فرهنگی-
اجتماعی و از بطن خود جامعه غلیان کند، نه از اراده ســاختارهای قدرت در هرم 
سیاســی. نکته دوم آنکه هرگونه هویت ســازی در ایران امروز باید با درنظرگرفتن 
مشــخصه های فرهنگی، زبانی، قومی و جنســیتی به گونه ای تدارک دیده شود که 
چتر هم گرایی آن بر بلندای جغرافیای سرزمینی ایران گسترده شود. در این صورت، 
همــه آحاد ملت، در مواجهه با هویت فردی، اجتماعی و ملی، خود را برابر، آزاد، 
دارای حقوق یکسان و به دور از تنگ نظری های غیریت ساز مورد شناسایی قرار داده 

و همواره در جهت اعتلا و سربلندی سرزمین خود قدم بر خواهند داشت.

از کنسرت شجریان تا احتمال اجرای اسنپ بک
او افزود: «آقای شجریان به سفر دوبی و سپس سفر دیگری برای امور 

ادامـه از 
صفحه

۳

شــخصی رفته اند و پس از بازگشت، گفت وگوی لازم برای برنامه ریزی 
برگزاری کنسرت انجام خواهد شد». صالحی درباره وضعیت کنسرت ها 
اظهار کرد: «بخشــی از مســائل مربوط به محتوای کنسرت هاست که 
شعر و آهنگ آن به شورای شعر و موسیقی ارائه و تأیید می شود. اگر مشکلی وجود 
داشــته باشــد، تذکرات لازم داده می شود، اما حواشــی معمولا در محل اجرا رخ 
می دهد». او در پاســخ به پرسشــی درباره اصلاح قانون مطبوعات گفت: «لایحه 
اصلاح قانون مطبوعــات در دولت دوازدهم اقدامات درخورتوجهی داشــته که 
متأسفانه در دولت بعدی پیگیری نشده است، اما این اصلاحات قابلیت تکمیل شدن 

را دارد».
توزیع ویژه نامه های آموزشی درباره جنگ ۱۲ روزه در مدارس

علیرضا کاظمــی، وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرد: «ســه ویژه نامه در زمینه 
جنگ ۱۲ روزه تهیه شده است که در سه مقطع تحصیلی شامل دوره دوم ابتدایی، 
متوسطه اول و متوســطه دوم توزیع خواهد شد». او افزود: «این ویژه نامه ها علاوه 
بــر روایت وقایع جنگ ۱۲ روزه، دســتاوردهای نظام جمهوری اســلامی و معرفی 
شــهدا را در قالب محتوای آموزشی به دانش آموزان ارائه می دهد». کاظمی تأکید 
کرد: «فعالیت های فوق برنامه ای نیز برای مربیان مدارس تهیه شــده که شــامل 
موضوعاتی مانند اقتدار نظام، وطن پرســتی و قدرت موشکی ایران است و مکمل 

ویژه نامه های آموزشی محسوب می شود».
علت تأخیر در اعلام نتایج آزمون ارشد

حســین ســیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پاسخ به پرسشی 
درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناســی ارشــد گفــت: «علت اصلی تأخیر، 
تعویق در برگزاری آزمون های کارشناسی بود». او توضیح داد: «نفرات اول هر دوره 
می توانند بدون کنکور رشــته و محل خود را انتخاب کنند، اما به دلیل جابه جایی 
زمــان امتحانات از خرداد و تیر به شــهریور، اعلام نتایج نیــز به نیمه دوم یا حتی 
۱۰ روز پایانی مهر موکول شــد». وزیر علوم افزود: «اگر مشــکلی درباره مشمولیت 
دانشــجویان پیــش بیاید، با همکاری ســازمان نظــام وظیفه رفع خواهد شــد و 

دانشجویان نگرانی نداشته باشند».

یادداشت

ایدهایده

«نمایشــگاه آثار جشــنواره کاریکاتــور باج نیوزهــا» در خانه 
هنرمنــدان در حال برگزاری  اســت. بــه گزارش گروه رســانه ای 
«شرق»، خانه هنرمندان میزبان نمایشگاه آثار جشنواره کاریکاتور 
«باج نیوزها» اســت. در این نمایشگاه که در گالری «استاد مرتضی 
ممیز» برگزار می شود، بیش از ۸۰ کاریکاتور با موضوع «باج نیوز» 

به نمایش درآمده است.
«باج نیــوز» مفهومی نســبتا جدید در فضای رسانه هاســت و 
به نوعی به باج گیری با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق 
انتشــار اخبار خلاف  واقع اشــاره دارد. این جشــنواره نیز با دبیری 
«هادی حیدری» و با حمایت «پتروشــیمی خلیــج  فارس» برای 
آگاهی ســازی نســبت به ابعاد اجتماعی این پدیده مخرب برگزار 
شده است. در میان آثار به نمایش درآمده، کاریکاتورهای متنوعی با 
محوریت موضوعاتی مثل «فساد مالی در رسانه های منتشرکننده 
باج نیوز»، «باج دهی مســئولان و مدیران به خبرنــگاران و اهالی 
رسانه»، «شــیوع تولید خبرغیرواقع از طریق افراد منفعت طلب» 

و... وجود دارد.
آثار به نمایش درآمده که توســط شــرکت کنندگانی از ۱۷ سال 
تا ۷۴ و ســاکن در اســتان های مختلف کشور کشیده شده، کیفیت 
بالایی در اجــرا و پرداخت بــه موضوع دارند. در این نمایشــگاه 
آثاری از «اردشــیر رســتمی»، «علی پاک نهاد»، «کیــوان زرگری»، 
«ســعید نوروزی» و... نمایش داده شده و همین طور آثار منتخب 
این جشــنواره که توســط «فیروزه مظفری»، «جمــال رحمتی» و 
«سلمان طاهری» داوری و انتخاب شــده اند نیز در این نمایشگاه 

قابل مشاهده است.

همه چیز درباره باج نیوزها
رســانه ها به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی، در 
جهان امروز نقش محوری در شکل دهی به افکار عمومی، هدایت 
جریان های اطلاعاتی و حتی تعیین دستور کار سیاست گذاری ایفا 
می کنند. رسانه دیگر تنها یک ابزار انتقال پیام نیست، بلکه نهادی 
اجتماعی و فرهنگی اســت که میان نهــاد قدرت و جامعه عمل 
می کند. از طریق رسانه هاســت که مردم از وقایع آگاه می شــوند، 
تصمیم گیران به پرســش کشیده می شــوند و امکان گفت وگوی 

اجتماعی فراهم می شود.
در عصــر دیجیتــال، رســانه ها به شــکل شــبکه ای و فراگیر 
درآمده اند؛ اینترنت و شبکه های اجتماعی مرزهای سنتی روزنامه، 
رادیو و تلویزیون را در هم شکســته و خبری که زمانی ســاعت ها 
یا روزها طول می کشــید تا به مخاطب برســد، اکنون در کسری از 
ثانیه منتشر می شود. این تحولات گرچه فرصت های بی سابقه ای 
برای شــفافیت و گردش آزاد اطلاعات ایجاد کرده اند، اما هم زمان 
زمینه های تازه ای برای انحراف، تحریف و سوءاســتفاده از جریان 

اطلاع رسانی را نیز به وجود آورده اند.

پیدایش پدیده باج نیوزها به عنوان یک انحراف در کارکرد رسانه
یکی از انحرافات جدید در کارکرد رســانه ها، پدیده ای اســت 
کــه در ادبیات ارتباطات به آن «باج نیوز» (Ransom News) گفته 
می شــود. باج نیوزها به رســانه هایی اطلاق می شوند که از خبر و 
اطلاعات نه به عنوان خدمتی عمومی، بلکه به عنوان ابزاری برای 

باج گیری، تهدید و معامله استفاده می کنند.
در واقــع، اگر رســانه های حرفه ای بر پایــه اصولی همچون 
صحت، بی طرفی و پاسخ گویی عمل می کنند، باج نیوزها این اصول 
را کنار می گذارند و فرایند اطلاع رســانی را به ابزاری برای فشار بر 
افراد، شرکت ها یا نهادها بدل می کنند. آنها گاه با تهدید به انتشار 
اســناد خصوصی یا گزارش های منفی، از افراد یا سازمان ها امتیاز 
می گیرند؛ گاه نیز برای منافع سیاسی، بخشی از حقیقت را گزینشی 
منتشر می کنند تا تصویری مخدوش یا جهت دار از واقعیت بسازند.
به بیان دیگــر، باج نیوز نه در خدمت آگاهی رســانی عمومی، 
بلکه در خدمت منافع گروهی و شــخصی قرار می گیرد و همین 
امر آن را به یکی از خطرناک ترین انحرافات رسانه ای عصر دیجیتال 

بدل می کند.
بررسی پدیده باج نیوزها از دو جهت اهمیت اساسی دارد:

نخســت آنکه این رسانه ها به طور مستقیم به اعتماد عمومی 
لطمه می زنند. اعتماد، ســرمایه اصلی رســانه است و زمانی که 
مخاطبان نتوانند میان «خبر واقعی» و «خبر باج گیرانه» تمایز قائل 
شوند، نه تنها رســانه های آلوده بلکه کل نظام اطلاع رسانی دچار 

بحران مشروعیت می شود.
دوم آنکه باج نیوزهــا پیامدهای عمیق سیاســی و اجتماعی 
دارند. آنهــا می تواننــد در فرایندهای انتخاباتــی، در پرونده های 
قضائــی، یا در منازعــات اقتصادی و تجــاری نقش آفرینی کنند و 
به جای شفافیت، به گسترش فساد، ترس و بی ثباتی کمک کنند. از 
منظــر علمی نیز مطالعه این پدیده به ما کمک می کند تا مرزهای 
میان «روزنامه نگاری تحقیقی مشــروع» و «باج گیری رســانه ای» 
را دقیق تر ترســیم کنیم، سازوکارهای شــکل گیری این رسانه ها را 
بفهمیم و راهکارهای حقوقی، اخلاقی و فرهنگی برای مقابله با 
آنها ارائه دهیم. به همین دلیــل، پرداختن به باج نیوزها تنها یک 
موضوع حاشــیه ای نیست، بلکه بخشــی از بحث بنیادین درباره 

آینده رسانه و نقش آن در دموکراسی و جامعه مدنی است.

تعریف دقیق باج نیوز
تمایز میان خبررسانی مستقل، خبر زرد و باج نیوز

بــرای درک ماهیت «باج نیــوز» ابتدا بایــد آن را از دو مفهوم 
نزدیک یعنی خبررسانی مستقل و خبر زرد تفکیک کرد:

خبررســانی مســتقل بر پایه اصول حرفه ای روزنامه نگاری بنا 
می شود: صحت، بی طرفی، اتکا بر منابع معتبر و هدف اصلی آن 
خدمت به آگاهی عمومی اســت. رســانه مستقل حتی زمانی که 
افشاگری می کند، آن را در راستای منافع جامعه و براساس شواهد 

معتبر انجام می دهد.
به دنبــال   (Tabloid /Yellow Journalism) زرد  خبــر 
هیجان ســازی و جلب توجه مخاطب اســت. این رسانه ها گاه در 
صحت خبر ســهل انگارند و از تیترهای اغراق آمیز یا داستان های 
سطحی اســتفاده می کنند، اما معمولا هدف اصلی آنها افزایش 

مخاطب و درآمد تبلیغاتی است، نه لزوما باج گیری مستقیم.
باج نیوز از هر دو فاصله می گیرد. این نوع رسانه، نه تنها اصول 
حرفــه ای را کنــار می گذارد، بلکه خبر را به ابزار معامله و فشــار 
تبدیل می کند. اگر خبر زرد به دنبال سرگرمی یا جذب کلیک است، 
باج نیوز در پی کســب منفعت سیاسی، مالی یا شخصی از طریق 
تهدید است. به بیان ساده، خبررسانی مستقل، مشروع است، خبر 

زرد سطحی است، اما باج نیوز انحرافی و مخرب است.

مؤلفه های اصلی باج نیوز
سه عنصر کلیدی در تعریف باج نیوز قابل شناسایی است:

تهدید (Threat): اســاس کار باج نیوز بر پایه تهدید به انتشار یا 
عدم انتشار اطلاعات است. این تهدید می تواند مستقیم باشد (مثلا 
افشای اســناد خصوصی) یا غیرمستقیم (انتشــار اخبار منفی در 

صورت عدم همکاری).
معامله (Transaction): باج نیوز به دنبال معامله است: امتیاز 
مالی، سیاسی یا تبلیغاتی. خبر به کالایی بدل می شود که در ازای 

چیزی عرضه یا پنهان می شود.
برخــلاف   :(Conditional Exposure) مشــروط  افشــاگری 
روزنامه نــگاری تحقیقی که بدون شــرط خبر را منتشــر می کند، 
باج نیوز انتشار را به شرط خاصی گره می زند. اگر شرط محقق شود 
(پرداخت یا امتیازدهی)، خبر متوقف می شود یا تغییر می یابد؛ در 

غیر این صورت، خبر منتشر یا تشدید می شود.
این سه مؤلفه، ساختار «باج نیوز» را از هر شکل دیگر رسانه ای 

متمایز می سازند.

رابطه با قدرت، سرمایه و مخاطب
باج نیوزها در سه سطح عمل می کنند:

رابطه با قدرت: این رســانه ها به جای ایفای نقش ناظر و منتقد 
قدرت، خــود را به ابزاری برای بازیگران سیاســی تبدیل می کنند. 
گاهی بــرای حذف رقیب از آنها اســتفاده می شــود، گاهی برای 

محافظت از یک جریان یا فرد در برابر افشاگری های واقعی.
رابطه با ســرمایه: باج نیوزها معمولا در حاشیه اقتصاد رسمی 
رســانه عمــل می کنند. آنها با اســتفاده از باج گیــری مالی (مثلا 
دریافت پول برای جلوگیری از انتشار خبر منفی علیه یک شرکت یا 
فرد) به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین، خبر در اینجا بیش از 

هر چیز یک ابزار سودآوری نامشروع است.
رابطه با مخاطــب: مخاطــب در باج نیوزها نه یک شــهروند 
آگاه، بلکه ابزاری برای فشــار و ایجاد ترس اســت. این رســانه ها 
به جای تقویت سواد رسانه ای یا اطلاع رسانی سالم، با برانگیختن 
احساسات، کنجکاوی یا ترس مخاطب، فضای لازم برای تهدید و 
معامله را ایجاد می کننــد. در واقع، اعتماد یا هیجان مخاطب به 

سرمایه ای برای چانه زنی بدل می شود.

طبقه بندی باج نیوزها
پدیده باج نیوز را می توان بر اســاس نوع هدف گذاری، ماهیت 
مخاطب و شیوه های اعمال فشــار به دسته های گوناگون تقسیم 
کــرد. این طبقه بندی نه تنها بــه درک دقیق تر عملکرد آنها کمک 
می کند، بلکه نشان می دهد چگونه یک پدیده رسانه ای می تواند در 
حوزه های متفاوت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ و تخریب 

ایجاد کند.
۱. باج نیوز سیاسی

این دسته از باج نیوزها مستقیم در فضای سیاسی و رقابت های 
قدرت عمل می کنند. هدف اصلی آنها حذف، تخریب یا تضعیف 

چهره های سیاسی و احزاب رقیب است.
ویژگی ها: 

انتشــار اســناد انتخاباتی، مکاتبات حزبی یا اطلاعــات محرمانه 
نمایندگان و مقامات.

تهدید سیاست مداران به افشای مسائل شخصی یا خانوادگی 
برای فشار سیاسی.

وادارکــردن  بــرای  «افشــاگری های مشــروط»  از  اســتفاده 
سیاست مدار به عقب نشینی در تصمیم گیری یا رأی دهی.

پیامد: این نوع باج نیوزها به بی ثباتی فضای سیاســی، کاهش 
اعتماد مردم به فرایندهای دموکراتیک و تقویت فضای پوپولیستی 

دامن می زنند.
۲. باج نیوز اقتصادی

تمرکز این دســته بر شــرکت ها، بنگاه های اقتصادی و فعالان 
بخش خصوصی یا دولتی اســت. آنها تلاش می کنند با تهدید به 
انتشار گزارش های فســاد یا بحران های مالی، از صاحبان سرمایه 

باج گیری کنند.
افشای گزینشی قراردادها یا صورت های مالی شرکت ها.

تهدیــد به انتشــار اخبار منفــی درباره کیفیــت محصولات یا 
خدمات.

معامله مســتقیم: دریافت پول یا امتیازات اقتصــادی در قبال 
توقف یا تغییر روایت خبر.

پیامد: ایــن باج نیوزها نه تنها موجب افزایش هزینه های پنهان 
فعالیت اقتصادی می شــوند، بلکــه فضای کســب وکار را ناامن 
می کنند و ســرمایه گذاران را به خروج از بازار یا همکاری پنهانی با 

رسانه های فاسد سوق می دهند.
۳. باج نیوز اجتماعی و فرهنگی

هدف اصلی در این دسته، افراد شناخته شده یا حتی شهروندان 
عادی هستند که با افشای اطلاعات شخصی، اخلاقی یا خانوادگی 

تحت فشار قرار می گیرند.
انتشار تصاویر خصوصی، پیام های شخصی یا زندگی شخصی 

افراد در قالب خبر.
ساختن روایت های تحقیرکننده یا اتهام زنی های بی پایه.
تهدید به انتشار اسناد خصوصی در ازای پول یا سکوت.

پیامد: این باج نیوزها بیش از هر چیز به «امنیت روانی جامعه» 
آسیب می زنند. آنها حس ناامنی و ترس را در زندگی روزمره افراد 
تزریق کرده و به تضعیف سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی منجر 

می شوند.
۴. باج نیوز ترکیبی

این دسته مرز مشــخصی میان حوزه های سیاسی و اقتصادی 
قائل نیســت و اغلب در جایی عمل می کند که سیاست و اقتصاد 

در هم تنیده اند.
استفاده هم زمان از اطلاعات مالی و سیاسی برای فشار بر افراد 

یا نهادها.
هدف گیــری شــرکت های بــزرگ بــا پیوندهــای دولتــی یا 

شخصیت های سیاسی با منافع اقتصادی.
روایت ســازی ترکیبی که هم مشــروعیت سیاسی و هم اعتبار 

اقتصادی فرد یا نهاد را هدف قرار می دهد.
پیامد: این نوع باج نیوز خطرناک ترین شکل است زیرا هم ثبات 
سیاســی را تضعیف می کنــد و هم فضای اقتصــادی را ملتهب 
می کند. ترکیب ایــن دو حوزه، چرخه ای از فســاد دوطرفه ایجاد 

می کند که خروج از آن برای جامعه بسیار دشوار خواهد بود.
طبقه بنــدی باج نیوزهــا نشــان می دهد که ایــن پدیده صرفا 
محــدود به یک حــوزه خاص نیســت، بلکه می تواند سیاســت، 
اقتصــاد، فرهنگ و زندگی اجتماعی را به طور هم زمان تحت تأثیر 
قرار دهد. این رســانه ها با بهره گیری از تهدید و افشاگری مشروط، 
فضایی می ســازند که در آن اعتماد، امنیت و شــفافیت به شدت 
آسیب می بیند. آثار باج نیوزها فراگیر و چندلایه اند: از صدمه به فرد 
و خانواده تا تضعیف ســاختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی. 
مهم تر از همه، این پدیده نه یک مشــکل رســانه ای محض، بلکه 
مســئله ای ساختاری اســت که نیاز به پاســخ های میان رشته ای 
دارد- از اصلاح مقررات و قوه قضائیه، تا توانمندسازی رسانه های 
مستقل، ارتقای سواد رســانه ای عمومی و طراحی مکانیسم های 
شفاف مالی برای رســانه ها. هر راهکار تک بعدی احتمالا ناکافی 
اســت؛ مقابله مؤثر باید هم زمان در ســطوح قانونی، اقتصادی، 

آموزشی و فرهنگی دنبال شود.
کاریکاتور زبان طنز، اغراق و تصویر اســت؛ یعنی پیچیده ترین 
نقدها را می تواند در یک قاب ساده منتقل کند. در موضوعی مثل 
«باج نیوز» که بار منفــی و اخلاقی بالایی دارد، کاریکاتور می تواند 
ریــاکاری، تهدید، معامله پنهانی و دوگانگی چهره ها را به شــکل 
بصری آشــکار کند. پیام طنز و تصویر ماندگاری بیشتری از مقاله و 

گزارش در ذهن عموم دارد.
خیلــی از مردم ممکن اســت اصطلاح «باج نیوز» را نشــنیده 
باشند؛ اما وقتی در قالب کاریکاتور با صحنه هایی مثل «فروش خبر 
پشت پرده» یا «باج گرفتن خبرنگار از سیاست مدار» مواجه شوند، 

سریع تر مفهوم را درک می کنند.
نمایشگاه می تواند پلی باشــد میان تحلیل های دانشگاهی و 

درک عمومی جامعه.
مخاطب کاریکاتور الزاما متخصص رســانه نیست؛ از شهروند 
عادی تا دانشــجو، هنرمنــد یا فعال مدنی می توانــد با آن ارتباط 
بگیرد. همین ویژگی باعث می شود نمایشگاه بتواند طیف وسیعی 
از مردم را نســبت به خطرات باج نیوزها حساس کند. در جوامعی 
که نقد مســتقیم رســانه ها یا نهادهــای مرتبط پرهزینه اســت، 
کاریکاتور با زبان طنز و نماد می تواند پیام را منتقل کند بدون اینکه 

الزاما مخاطب خاصی را هدف قرار دهد.
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